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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 
 ؛ در موضوع رزقالبلاغه نهج 312شرح حکمت موضوع: 

  3113لثانیاربیع8؛ 3191بهمن9تاریخ:
 

 بیان حدیث
 فرمایند: میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین

یقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیةِ؛ 
َ
ةِ مَنْ أ

َ
دَق زْقَ بِالصَّ  .(494صبحی صالح، ص نهج البلاغه،)اسْتَنْزِلُوا الرِّ

دالهد درعهو  ،ه بهه جالیهینی یقهین دارد ]ی مهیدادن، ]بهه سهمخ دودنهانا لهازی ،نیهد، ،سهیرزق را با صدقه
 ،ند.سخایت پیدا می یدن دیلیگیردا، در بخیدهد، حتماً پاداش میای ،ه میصدقه

 . شرح قسمت اول3
 صدقه؛ راه نزول رزق

ةِ »دادن اسخ: ،نند ،ه یکی از اسباب لزیی رزق، صدقهحضرت بیان می 
َ
دَق زْقَ بِالصَّ ؛ البته اسباب فرایان دیگر «اسْتَنْزِلُوا الرِّ

،ارهای مهمِ ام. یکی از راهبرای نوسعۀ رزق ذ،ر ،ردهراهکار  هم یجود دارد. در ،تابی ،ه دربارۀ رزق لوشتم، لزدیک به پنجاه
 دادن اسخ.لزیی رزق، صدقه

های دردخ را یبرگ،ردن دردخ اسخ. در طبیعخ ی نکوین، یقتی شاخدادن هم مثل هرسصدقه مالند ز،ات اسخ ی ز،ات
السان بخیی از  گوله اسخ: هرچهنها به این لکته نوجه لدارلد. در مای هم ایشود. دیلی،نند، سبب رشد آن میهرس می

نان دوب لیسخ، صدقه بدهید؛ یلو ،ند، امید اسخ ،ه مالش زیادنر شود. لذا فرموده اسخ ،ه یقتی یضع مالیرا رد می مای
ةِ »،م باشد: 

َ
دَق هَ بِالصَّ مْلَقْتُمْ فَتَاجِرُیا اللَّ

َ
یسیلۀ با ددایلد بههرگاه نهیدسخ شدید، ا.( )832، ]حکمخ 315، صنهج البلاغه) «إذَا أ

 نان دوب اسخ، بییتر بدهید.دادن معامله ،نید.( یقتی هم یضع مالیصدقه
هُ لَفْس» فُ اللَّ هُ لا یکَلِّ ا آناهُ اللَّ هُ فَلْینْفِقْ مِمَّ

ُ
دِرَ عَلَیهِ رِزْق

ُ
اً إِلاَّ ما آناها سَهیجْعَلُ لِینْفِقْ ذُی سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ یَ مَنْ ق

هُ بَعْدَ   .(7)طلاق،  «عُسْرٍ یسْراً اللَّ
صاحب یسعخ باید از یسعخ دود الفاق ،ند ی هر،ه ننگدسخ باشد، بایهد از آلههه دهدایش داده الفهاق ،نهد. دهدا 

 ،ند. زیدا ،ه ددا پس از دشواری آسالی پیش آیرد. ای ،ه به ای داده، نکلیف لمی،س را جز به الدازههیچ
 با شأن فرد لزوم تناسب صدقه

دواهند دواهند صدقه بدهند، حتماً دلبای این هستند ،ه پوی درد پیدا ،نند یا حتی اگر میت دارلد یقتی میبعضی عاد
گوله باشد. هر،سی باید به شأن دود لگاه ،ند. ،ه لباید ایناسکناس بدهند، حتماً باید پوی، پاره باشد نا صدقه بدهند؛ درحالی

گویند د؛ مثلًا ممکن اسخ یضعیخ الان ،سی با دی ماه پیش ای فرق ،ند، میزمان فرق ،نشئولات السان ممکن اسخ در هر
دهد؛ اما دی ماه دیگر، سه ماه دیگر همین سبب الان ،متر صدقه میالان یضعش بد شده، الان میکلانی پیدا ،رده، به

هایی ها دواببعضیممکن اسخ، دیباره یضعش دوب شود. اگر یضعش دوب شد، باید جور دیگری صدقه دهد. گاهی لیز 
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،نند ی مبلغ شود برای دفع بلا صدقه دهید، دسخ در جیبیان میآید. یقتی گفته میبینند یا میکلانی براییان پیش میمی
پنجمش به شخص پنجم بلا ،م شود ی چهارآید؛ منتهی ممکن اسخ یکدهد، بلا میدهند. یقتی مبلغ ،می می،می می

گوله لیسخ. بلا ،متر شد؛ اما دودمان رعایخ گوییم: چرا بلا آمد. ایندهیم، بعد هم میریب میبرسد. دریاقع ما دودمان را ف
 مان صدقه دهیم.مالی ،نیم. آلهه مهم اسخ، این اسخ ،ه متناسب با یضعلمی

 صدقه؛ نشانۀ صدق بندگی

گویم ،ه ددا را دیسخ دارم، دین را اسخ ی صدق یعنی راستگویی، راستی. اگر یاقعاً من راسخ می« صِدق»صدقه از ،لمۀ 
دادن لیالۀ صدق دیسخ دارم، پس حاضرم در راه ددا ی دین چیزی را فدا ،نم ،ه بخیی از آن، مای اسخ. بنابراین، پوی

گویم ،ه مسلمان دهد راسخ میگفتار من اسخ، صدق دین من اسخ، صدق درین من اسخ. اگر الجام دادم، لیان می
 رسالد. ادم، ،ذب مرا میهستم ی اگر الجام لد

 . شرح قسمت دوم2
 بودن؛ نشانۀ بخلدرپی عوض

یقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیةِ »حضرت درادامه فرمودلد: 
َ
دواهیم به ،سی چیزی ببخییم، دیلی لگران این یقتی می «.مَنْ أ

حْضِرَتِ  یَ »فرماید: می قرآن هستیم ،ه عوضش چیسخ. این لگرالی، لتیجۀ بخلی اسخ ،ه در یجود السان اسخ.
ُ
لْفُسُ  أ

َ
 الْْ

حَّ   «ها، ]مقداریا بخل هسخ.در یجود همۀ السان»فرماید: یعنی بخل شدید. در این آیه می« شح» .(182)لساء،  «الیُّ
م دالگوید: چون میگوید برای رفیقم دعا ،ردم، بپرسند برای چه دعا ،ردی؟ مییقخ هم ،ه میاگر از السان بخیل، آن

شود. اگر به ای بگویند هیچ دعایی برای دودت مستجاب ،نم، هفتاد برابرش در حق دودم مستجاب مییقتی دعا می
دهد ی دیگر حاضر لیسخ حتی یک دعا برای ،سی بکند. این حالخ دیلی بد اسخ. السان شود، ای بخل دود را لیان میلمی

شان را بخواهد، شفای مریضیان را بخواهد، طوی ،ند، سلامتی ها دعاهمییه باید دیردواه دیگران باشد ی در حق آن
 عمرشان را بخواهد، نوسعۀ رزقیان را بخواهد. ما همییه باید دعا ،نیم ی این حالخ باید در یجودمان نقویخ شود. 

متأسفاله در دیلی از در زمینۀ نرییج فرهنگ دینی، صدایسیما دیلی باید نلاش ،ند. ما از این لهاد التظار بییتری داریم؛ اما 
 داصی دارلد. سازلد، اصفهالی لیستند ی آدابهایی ،ه فیلم میدهند. معمولًا آنها فرهنگ پایین دودِ افراد را لیان میفیلم

گوییم: آداب ریستایی دارلد. منظورم از دواهم عر  ،نم چیسخ. ما اصطلاحاً میشان پایین اسخ ،ه لمیها فرهنگآن
سازان آداب گذاریم. فیلماش ضعیف اسخ. ما اسم این شهرها را ریستا میبزرگی اسخ ،ه دین اهالیریستا، شهرهای 

،نند. این نعبیر من لیسخ! این نعبیر، در سورۀ یس اسخ. در آن گفته شده یقتی ریستایی دود را به ،ل ،یور منتقل می
گویند. در سورۀ یس آمده: دی لفر به آن ریستا میگویند، اهالی شهری دینیان ضعیف اسخ، دیگر به آن شهر، شهر لمی

رید ی آن دی را ،نند، سپس با لفر سومی ،ه میها نکذیبیان میریلد، آنسوی قومی در یک ریستا میرسوی برای نبلیغ به
صَا مِنْ  اءَ ج یَ »شد: « مدینه»، «قریه»گوید: این می قرآن شولد. پس از آنآلجا مؤمن می ،ند، دیلی از اهالینأیید می

ْ
ق
َ
 أ

 دیان آمد.(ا مردی از دیرنرین جای شهر دیان)ی ]در این میان .(82)یس،  «یسْعی رَجُل   الْمَدینَةِ 
طرفه شود ،ه السان حاضر لباشد هدیۀ یکها بخل یجود دارد. این بخل سبب میعرضم این اسخ: در یجود همۀ السان

گوید: هدیه دادم ،ه در عو  آن ثواب دواهم. مثلًا میگوید: عوضش را میدهد یا اگر چیزی داد، میبدهد. هدیه لمی
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ها نا نقرب به ددا پیدا ،نم، هدیه دادم نا حاجتم داده شود. همۀ این گوید: هدیه دادمبگیرم، آدرش دلبای ثواب اسخ یا می
 گردد.دیباره به دودم برمی

ددایا، من »داشخ، دی ر،عخ لماز بخوالد ی بگوید: راحتی ی بدین چیمشود ،ه السان  لتوالد بههمهنین این بخل سبب می
معمولًا زیر بارش « دواهم.خ لماز بخوالم ی هیچ ثوابی هم لمیعیق نو دی ر،عدواهم بهاین لماز را برای دودت دوالدم. می

 رییم.لمی
 گفتند:

« ای، لصیحتی به مها بکهن.شما ،ه زیدنر از ما به سفر آدرت رفته»،سی فوت شد. دوابش را دیدلد. به ای گفتند: 
ههایی ،هه ن دیدم، ایهن،نم ی آن این اسخ ،ه از دلیا منقطع باشی. ملصیحتی به نو می»آن مُرده در دواب گفخ: 

، ”بهرادر شهدمیای! بی“گفهخ: ،ردلد. مثلًا یکی مهیدر نیییع جنازۀ من آمده بودلد، همه برای دودشان گریه می
بود. مدام لگهاه « شدم شدم»اش . همه”شوهر شدمیای! بی“گفخ: ، یکی می”پدر شدمیای! بی“گفخ: یکی می

چیزی لیهاز دارد. گفهخ: ایهن بهدبخخ الان چههبودلد، یک لفر لمهی ،ردم به این جمعیتی ،ه دلبای جنازه آمدهمی
حهای، مبهادا دی ببنهدی ،هه  ”مصیبخ به من رسیده.“گفتند: زلند. همه میفقط دیدم همه برای دودشان لاله می

 «دواهند.هایی هم ،ه اطرافخ هستند، همه نو را برای دودشان میهمین اسخ. همان
 رستگاریرهایی از بخل؛ رسیدن به 

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
یخُ أ

َ
ایَ: رَأ

َ
ةَا ق ةَ ]مُرَّ رَّ

ُ
بِی ق

َ
بَاحِ یَ هُهوَ السلام( )علیهعَنِ الْفَضْلِ بْنِ أ یلِ إِلَی الصَّ یِ اللَّ یَّ

َ
یطُوفُ مِنْ أ

هُمَّ قِنِی شُحَّ لَفْسِی، فَقُلْخُ: جُعِلْخُ فِدَاكَ مَا سَمِعْتُكَ نَدْعُو بِغَیرِ هَذَ  ی شَییقُویُ: اللَّ
َ
ایَ: یَ أ

َ
عَاءِ. ق شَدُّ ا الدُّ

َ
ءٍ أ

هَ یقُویُ  فْسِ؟! إِنَّ اللَّ یلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ »مِنْ شُحِّ النَّ
ُ
 .(578، ص8، جتفسیر القمی)یَ مَنْ یوقَ شُحَّ لَفْسِهِ فَأ

همراه حضرت بود، ،ردلد. یکی از اصحابی ،ه شب نا صبح در مسجدالحرام طواف مییکالسلام( )علیهامام صادق
هُمَّ »،ردلد: گوید: حضرت در این چند ساعخ فقط یک دعا میمی )ددایا، مرا از بخل لفسم حفظ ،ن(. « لَفْسِی شُحَّ  قِنِی اللَّ
،نند ی همواره دلبای همین هستند. بالْدره گفخ: آقا پس ،م این بندۀ ددا دسته شد. دید امام هیچ دعای دیگری لمی،م

 شُحَّ  یوقَ  مَنْ  و»اشاره ،ردلد:  قرآن،نید؟! حضرت در جواب به این آیۀ کنید، چرا مدام این دعا را میدعای دیگری هم ب
یلئِكَ  لَفْسِهِ 

ُ
ی هر،ه از بخلِ لفس دویش لگاه داشته شود، چنین ،سالی رستگار دواهند  .( )11؛ نغابن، 9)حیر،  «الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  فَأ

 بود.( 
،نم ،ه فرمودلد رستگاری السان به این اسخ ،ه از بخل محافظخ شود؛ لذا من همین را از ددا عنوان نوضیح عر  میبه

راحتی سخایت یَرزم، الفاق ها هسخ، در یجودم لباشد نا بهدواهم این شح )بخل( ،ه در یجود همۀ الساندواهم. میمی
)هیچ پاداش  .(9)السان،  «لا لُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً یَ لا شُکُوراً »صدقه دهم ی بگویم:  ،نم، مای را از یجود دود جدا ،نم، ایثار ،نم،

 دواهیم(. ی سپاسی از شما لمی
ارادۀ پاداش دارد یا نیکر. مثلًا  اگر به فقیری ،مک ،رد، اما ای هیچ جوابی لداد،  ،ند یایقخ هم ،ه الفاق میآدم بخیل آن

آید به ای ،مک ،ند. اما مثلًا فقیر دیگری اسخ ،ه سریزبان این فقیر را ببیند، زیاد دلش لمیحتی دعا هم لکرد، اگر فردا 
آید به ای ،مک ،ند. بخل در یجود ما چنین ،ند. دوشش می،ند، چند دعای جالاله در حق ای میدارد؛ یقتی ،مکش می

 داشخ دعا داریم.،نیم، چیماثری دارد. حالا هم ،ه داریم ،مک می
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لْفَقْتُمْ  ما»هسخ. فرمود:  قرآنلظیر اسخ. همین یک آیه هم در ای دارد ،ه این آیه بیدر سورۀ سبأ آیه نقرآ
َ
 فَهُوَ  ءٍ شَی مِنْ  أ

ازِقینَ  دَیرُ  هُوَ  یخْلِفُهُ یَ   .(دهندگان اسخدهد ی ای بهترین ریزیالفاق ،ردید، عوضش را ددا میهرچه .( )59)سبأ،  « الرَّ
دواهید؟ ددای متعای به شما دواهید؟ پاداش میدواهید؟ نیکر میچه می پس به این جواب الهی قالع باشید. از مردم 

دهد. دهد. در این حکمخ فرمودلد: اگر به دَلَف )جایگزینی( پریردگار یقین داشتید، بدالید ،ه ددا آن را به شما میمی
 لترسید، لاراحخ لباشید.

جملۀ دیم حکمخ «. یخْلِفُهُ  فَهُوَ »سورۀ سبأ اشاره دارد ،ه در آن فرمود:  59در این ریایخ، به آیۀ « فدل»،نم من فکر می
یقَنَ  مَنْ »این اسخ:  نهج البلاغه 158

َ
اش جود در عطیه« )بِالْعَطِیةِ  جَادَ »،ه به جایگزینی یقین دارد(، )،سی« بِالْخَلَفِ  أ

آید، دیلی ها از طرف پریردگار می،ند؛ چون مطمئن اسخ ،ه جایِ همۀ اینمی دارد(؛ یعنی دیلی سخاینمنداله ی راحخ رد
 آید.عالی هم می

 هالکته
ای اسخ ،ه در این ریایخ اسخ. مختصراً دربارۀ بحث مای ی رزق ی اینکه چرا باید صدقه به دی جملهمان راجعبحث امیب

 ،نم.لکته عر  می دهیم، ده
داریم.  معصومآیه به عدد چهارده سورۀ بقره، چهارده 874نا  811موعه آیانی داریم. از آیۀ به الفاق مج، راجعقرآندر 

 دیسه آیه اسخ. فقط در سورۀ بقره اسخ ،ه چهاردههای دیگر هم داریم؛ اما یکیلظیر اسخ. در سورهبی قرآناین آیات در 
به بعد هم،  873الکرسی اسخ. از ی آیةالسلام( )علیهراهیمبه حضرت ابجا آمده اسخ. قبل از این آیات، آیات مربوطآیه یک

ها هم آیانی مربوط به ربا اسخ. این آیات را دودنان ملاحظه لظیر اسخ. اینبی قرآنپنج آیه دربارۀ ربا آمده ،ه این لیز در 
 ،نید، لکات دیلی زیبا ی مهمی دارد.

ن3  بودن روزی. معی 

گفتند. برای این موضوع دیلی حدیث داریم. من این را مرنب به شیعیالیان می بیخالدازۀ رزق السان مقدر اسخ. اهل 
ر   امْرِئٍ  ُ،لِّ  رِزْقُ :»دوالمها را مییکی از آن جَلِهِ  َ،تَقْدِیرِ  مُقَدَّ

َ
)رزق هر السالی مقدر اسخ؛ مالند  .(591، صتصنیف غرر الحکم) «أ

 مرگ ای.(نقدیر ]عمر یا 
،ییم هایی ،ه می،یند؟ الان لفسچطور زمان مرگیان دقیق اسخ؟ چگوله میخص اسخ ،ه حتی چه نعدادی لفَس می

دهد ،ه  چیمش را رسد، دیگر به ای فرصخ لمیرسد به آن لفس آدر. به لفس آدر ،ه میشود نا میاش ،م میمرنب شماره
رید. آن لحظه دیگر لفس به ای اجازه یق اسخ ،ه گاهی چیم باز اسخ ی از دلیا میالدازه دقحتی باز یا بسته ،ند. یعنی نا این

دهد ،ه باز ،ند. در همان حالخ آدر فوت دهد ،ه حتی چیم را ریی هم بگذارد یا اگر بسته باشد، به ای اجازه لمیلمی
 ل ای معین اسخ.فرمایند: رزق هر السالی هم مالند اجمیالسلام( )علیه،ند؛ لذا امیرالمؤمنینمی

 اثر تلاش در کسب روزی

،نم. له، معنایش این اسخ: با نان را بکنید ی لگویید ،ه اگر مقدر اسخ، پس دیگر من هیچ نلاشی لمیباید سعی ی نلاش 
 شود؛ پس نلاش ،نید. شود. اگر نلاش لکردید، رزقتان چیزی دیگر مقدر می،نید، رزقتان مقدر مینلاشی ،ه می
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ن آثار علم به  بودن روزیمعی 

 دوری از حرص و حرام
،نید؛ اما برای این ریایخ دی فایده دارد: فایدۀ ادلاقی ی فایدۀ عملی. یقتی بدالید ،ه ریزی، مقدر اسخ، نلاشتان را می

م لظر ادلاقی مهم اسخ ی اما فایدۀ این ریایخ ازلظر عملی چیسخ؟ این اسخ ،ه دلبای حرازلید. این ازآیری حرص لمیجمع
گویید: الحمدلله ی الا ریایخ دارد ،ه اگر ،نید.، هرمقدار رسید، میدالید رزق مقدر اسخ، نلاشتان را میریید: یقتی میلمی

دهند. فکر لکنید ،ه مای حلالتان زیاد جای آن به شما حرام میشود ی بهدلبای حرام رفتید، از الدازۀ رزق حلالتان ،م می
 :ایدجا ،ردهلای جابهشود، له. حرام را با حمی

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
هُهمْ حَهلَالًا السلام( )علیهعَنْ أ

َ
رْزَاق

َ
هَ عَزَّ یَ جَلَّ دَلَهقَ الْخَلْهقَ یَ دَلَهقَ مَعَهُهمْ أ ایَ: إِنَّ اللَّ

َ
ق

صَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَایِ؛ 
ُ
 .( 21، الاسلامیة، ص3، جالکافی)طَیباً فَمَنْ نَنَایَیَ شَیئاً مِنْهَا حَرَاماً ق

ددای بزرگ دلایق را آفرید ی برای آلان ریزی حلای ی پا،یزه لیز آفرید. پس اگر ،سی بخیی از آن را از راه حهرام 
 دسخ آیرد ی مصرف ،ند، از قسمخ حلای ریزی ای ،استه دواهد شد.به
 پرهیز از زراندوزی 

 آیری ،نید.دواهید زرالدیزی ی جمعمی،نید، مدام لیقتی بدالید رزق نقدیر اسخ، نکثر لمی
 گیری در طلب رزقآسان

گیری در طلب ریزی( دارید. این، اصطلاحی فقهی اسخ. معنای )سهل« دَفْض در مُکتَسَب»یقتی بدالید رزق مقدّر اسخ،  
معنای به«  دفض در مکتسب»گوییم؛ اما دفض در عبارت )گسترالیدن بای( می« دفض جناح»دفض همان اسخ ،ه  در 

ها علایه بر شغل ،نید. بعضی،نید، نلاشی متعارف میبیش از نوالتان نلاش لمی اسخ. یعنی برای ،سب،« گرفتنآسان»
نلفن در جیبش اسخ! چه دبر اسخ؟! چه ،ار  رید. سهآید، دلبای دیگری میایی، شغل دیمی لیز دارلد. از این اداره درمی

 گفخ: حصیل رزق اسخ. میوه فریشی می،نی؟! از صبح نا شب فقط دلبای نمی
مان را نهیه ،نیم ی الا اگر دیر بهرییم، بهار دهوب گیرمهان ما باید از اذان صبح به بازار میوه برییم ی میوه

ههایش ها را بهینم، دوبازظهر نا لزدیک ظهر آنآیرم ی بعد باید از پیشها را به مغازه میآید. میوهلمی
آید. شهب ب هم میتری برای درید میهایش را رییش بزلم ی... . بعدازظهر ی ش،نم، قیمخرا نفکیک 

آیند میوه بخرلد. لذا من نا سهاعخ دواهند به داله بریلد، میشود ی میداران دیگر نمام می،ه ،ار مغازه
الهد. مهن اصهلًا ههایم دوابیدهریم، بهههدیازده شب باید بایستم میوه بفریشم. یقتهی بهه دالهه مهییازده
هها دهواب هسهتند، مهن از دالهه ها حرف بزلم. دیباره صهبح نها آنآنبینم ،ه ،لامی با هایم را لمیبهه

 ریم. بیرین می
فهمد چه دوالَد. به ،ار ای دقخ ،نید: گاهی السان حواسش لیسخ، لمیدالم ِ،ی لمازش را میدربارۀ لمازش حرفی لزد، لمی

نِیكَ  سَوْفَ : ». در عبارت دارد،ه زلدگی فقط این لیسخ،ند ،ه زلدگی فقط ،سب اسخ؛ درحالی،ند، دیای میمی
ْ
رَ  مَا یأ دِّ

ُ
 ق

ضْ  لَكَ  آید. پس در طلب ریزی زیدی برایخ می)آلهه برای نو نقدیر شده، به .(591، صتصنیف غرر الحکم) «الْمُکْتَسَبِ  فِی فَخَفِّ
یآنش بزلی. شغلی داشته باش، ،ار ،ن، زحمخ دواهد دودت را به آبنخفیض ،ن؛ یعنی آسان بگیر. لمی گیری ،ن.(سهل
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ریزت را هم برای ،ارهای دیگرت بگذار. بالْدره السان ،ارهای دیگر هم دارد: عبادت هم دارد، بکش؛ اما بخیی از شباله
 . باید به همه ،ارش برسد.قوم هم دارد، یظایف دیگر هم داردیزن ی بهه هم دارد، دویش

 پروریضرورت دین
گویند: رسند، مدام می،ه به دین میها یقخ صرف ،رد، دین اسخ. افراد همینجمله ،ارهایی ،ه باید در زلدگی برای آناز

اصلًا رییم. گویند: اصلًا جلسه لمیریید یا له؟ میپرسم جلسۀ مذهبی میها ،ه میاسخ. از دیلی« الراحمینارحم»ددا 
یقتی السان نربیخ  ،ند. معلوم اسخ،ای اسخ ،ه عالمی معارف دین را بیان می،ند! منظور جلسهاحساس لیاز به جلسه لمی

 ،ند.اش هم میکل پیدا میلیود، در زلدگی دلیایی
لکته  گویم. دهمیمطلب ددمتتان ها همه از ریایات اسخ. من امیب حداقل پنجاه گویم، اینهمین لکانی ،ه من الان می

ها در صراط مستقیم آیری ،نید. فکر السان با همین ریایخها را جمع،نم، ایناسخ؛ اما در هریک مطالب زیادی عر  می
بینید در مرنبه میشود ،ه یکدواهد یاد بگیرد؟ همین میها را از ،جا میها لیسخ، این،ه اهل این جلسهافتد. ،سیمی

 رید.دیگر می نحصیل معاشش به سمتی
رزق هر السالی مقدر اسخ. چهار لکته در همین لکتۀ ایی بود ،ه ددمتتان عر  ،ردم. دود این هم یک مطلب اسخ ،ه 

،ند، حرص ،ند، زرالدیزی لمیهاسخ: السان نلاش میاش اینشود. یقتی رزق مقدر اسخ، فایدهلکته می جمعاً پنج
 ر مکتسب دارد.،ند ی دفض ددواری لمیزلد، حراملمی

 اندازۀ مؤونۀ بندگان. معونۀ الهی به2

شماسخ؛ یعنی ،مک الهی « مؤیلۀ»ددا به الدازۀ « معولۀ»فرمایند: دربارۀ رزّاقیخ ددایلد میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین 
هِ  مِنَ  نَنْزِیُ  الْمَعُولَةُ »الدازۀ درجتان اسخ: به دْرِ  عَلَی اللَّ

َ
آید؛ )،مک الهی برای رزق شما می .(591، صرر الحکمتصنیف غ)« الْمَئُولَةِ  ق

 اما به الدازۀ احتیاجتان.(
شرطی ،ند؛ البته به،ند ی اسبابش را برایش فراهم میهر،سی شئولانی دارد. ددای متعای به الدازۀ شأن هر،سی لگاه می

دی ماه لاگهان ها، گربه بعد از یکیفقط این یکی لیسخ. گاهی یقخ ،ه درابش لکنیم. دربارۀ این هم دیلی ریایخ داریم،
ای برید ی این گوشخ را راحخ جای اینکه به گوشه،ند. حای بهدارد ی فرار میآید. برمیای گوشخ دوب گیرش مینکه

د از اینکه ،ثیفش ،رد، ،ند ی بعاش می،ند، گِلیاش میالدازد ی دا،یها میرید آن را در باغهه ریی گِلبخورد، می
 دورد!می

،نیم ی بعد ،نیم، ،ثیفش میآید؛ اما درابش می،نیم. رزق حلای دستمان میگوله استفاده میدیلی از ما لیز از رزقمان این
 إِنَّ »  آیریم. باید مواظب این باشیم. ددایلد رزّاق اسخ، لگران لباشید:دوریم. آن حیوان اسخ، ما داریم ادای آن را درمیمی
هَ  اقُ  هُوَ  اللَّ زَّ ةِ  ذُی الرَّ  رسان ی صاحب قدرت ی نوالمند اسخ.( )همالا ددایلد، دود ریزی .(32)ذاریات،  «الْمَتینِ  الْقُوَّ

 نکردن اوبودن خدا؛ متهمرسان. نتیجۀ اطمینان به روزی1

 زلیم. متأسفاله این هم رایج اسخ. الانرسالی، به ددایلد انهام لمیاگر ما به نقسیم پریردگار اطمینان پیدا ،ردیم، در رزق 
طور هستند. مدام لاله ی لفرین بینم، همینگوله هستند. من ا،ثر افرادی را ،ه میاین بیش از هفتادهیتاد میلیون مسلمان
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،نند بگویند: ددا ،نند. صریحاً جرأت لمیها با این گلایه از ددا شکایخ می،نند. دریاقع، آناسخ ی از یضعیان شکایخ می
 ،ند. نوالد یضع من را دوب ،ند؛ یلی لمیگویند: ددا میچنین اسخ؛ اما بالْدره میاین

،ند؛ یعنی زبان شکر اش این اسخ ،ه نه دلش همییه گرفته اسخ، لیاط لدارد، از ددا نیکر لمیاش چیسخ؟ لتیجهلتیجه
گوله رفتار ای ،ه اینگوید: این چه غذایی اسخ؟! بههلییند ی مدام میای اسخ ،ه سر سفره میلدارد. این فرد مثل بهه

،ند، له گیرد؛ چون ،مبود را لگاه میالد را لدید میهایی ،ه پدر ی مادر ،ییده،ند. زحمخ،ند، مطمئن باشید، نیکر لمیمی
هِ  بِقَسْمِ  یَثِقَ  مَنْ »،رد. فرمودلد: ،رد، نیکر میگیرد. اگر موجود را لگاه می،ند، ایراد میمبود را لگاه میموجود را. ،  لَمْ  اللَّ

هِمْهُ  زْقِ  فِی یتَّ  ،ند.(،ه به نقسیم پریردگار اطمینان دارد، ددا را در رزقش متهم لمی)،سی .( 591، صتصنیف غرر الحکم) «الرِّ
گوییم: زلیم؛ بلکه میی اینکه به ددای دود اطمینان داریم، این اسخ ،ه دیگر به ددایلد انهام لمیهایکی از لیاله

،ند. ددا اشتباه می»گوییم: لمی« دالیم همۀ ،ارهای ددا حکیماله اسخ.،ند، درسخ اسخ ی می،اری ،ه ددا میهمین»
،ه مسلمان لیسخ، یضعش دوب اسخ؟( یا چرا آن»گویند: یها مدصوص مثلًا دیلیبه« چرا به ای زیاد داد، به من ،م داد.

این « دهند چقدر یضعیان دوب اسخ.هایی ،ه لمیببینید این»گوید: ، می«ز،ات ی دمس مالتان را بدهید»گویم: یقتی می
طمینان لدارلد ،ه به رسان بودلش اگویم. این افراد به ددا ی ریزیجا را میزلند، له ،فّار. همینها میحرف را همین مسلمان

دهم، دواهد. ،ار درسخ این اسخ ،ه من الجام میددا اشتباه ،رده اسخ ،ه از من دمس می»گوید: زلند. میای انهام می
دواهد، با ادتیار دود الد نا اگر میدُب لده! اصلًا ادتیار را برای السان گذاشته« دهم.لمی من هیهی از مالم را به ،سی

 دواهد، لکند.ر لمیالفاق ،ند ی اگ
 . تلاش هرروز برای همان روز1

الد. مثل اینکه سای دیگر زلده،نند ،ه الگار مطمئن هستند نا یکمی قدر نلاشها آندواهد نلاش سالیاله بکنی. بعضیلمی
حدیث زمینه هم چند آید. دراینقراردادی با حضرت عزرائیل بسته اسخ ،ه مطمئن اسخ نا یک سای دیگر سراغش لمی

 دوالم:ها را ددمتتان میداریم. یکی از آن
نَةُ مِنْ  رَ لَكَ فِیهِ فَإِنْ نَکُنِ السَّ دِّ

ُ
ههَ  لَا نَحْمِلْ عَلَی یوْمِكَ هَمَّ سَنَتِكَ َ،فَاكَ ُ،لَّ یوْمٍ مَا ق عُمُرِكَ فَهإِنَّ اللَّ

سَمَ لَكَ 
َ
نِیكَ فِی ُ،لِّ غَدٍ جَدِیدٍ بِمَا ق

ْ
كَ بِمَا لَیسَ لَهكَ  یَ إِنْ  سُبْحَالَهُ سَیأ تصننیف ) لَمْ نَکُنْ عُمُرَكَ فَمَا هَمُّ

 .(591، صغرر الحکم
دهواهی امهریز الجهام ات را به امریز دهودت نحمیهل لکهن، ]همهۀ نهلاش یهک سهاله را مهینلاش یک سای آینده

آینهده جهزء عمهرت ،ه برایخ در آن ریز نقدیر شده اسخ. اگر سای چیزی،ند، آنبرای هرریزت ،فایخ میبدهی؟ا 
فرسهتد ی ،ه برایخ مقدر اسخ، ددا همان ریز برایهخ مهیچیزیشوی، آناسخ، مطمئن باش یارد هرریزی ،ه می

 ،نی؟ نلاش می اگر سای آینده جزء عمرت لیسخ، پس چرا برای چیزی ،ه جزء عمرت لیسخ،
 . انواع رزق5

،نیم، گاهی بینی می؛ یعنی گاهی رزق را پیش«لَحْتَسِبُ  حَیثُ  مِنْ »ی رزق  «لَحْتَسِبُ  لا حَیثُ  مِنْ »دی لوع رزق داریم: رزق  
 ،نیم:بینی لمیهم پیش
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 شدهبینیرزق پیش
آید. دالیم ،ه مزدی یا سودی گیرمان میطور متعارف می،نیم ی بهاین اسخ ،ه نلاشی می« مِنْ حَیثُ لَحْتَسِبُ »های رزق 

دهند، به این ماه ،اری، آدر ماه حقوقش را میدالد بعد از یکا ،ارمند اسخ ی می،ید یمثلًا ،ارگر اسخ ی زحمخ می
،نند ی هایی ،ه رییش حساب می،رد. معمولًا افراد رزقبینی مییعنی دودش پیش ؛«لَحْتَسِبُ  حَیثُ  مِنْ »گویند: می

 قدر سود لصیبم شد.درلتیجه اینگوید: نلاش ،ردم، ،ار ،ردم؛ دهند. می،نند، به دودشان لسبخ میبینی میپیش
  نشدهبینیرزق پیش

رسد؛ مثل هدایایی ،ه ،نیم، لاگهان میاسخ؛ یعنی اصلًا فکرش را هم لمی« مِنْ حَیثُ لا لَحْتَسِبُ »هایی دارد ،ه ددا رزق
فرماید: در آیۀ دی ی سه از سورۀ طلاق می کریم در قرآن رسد ی... . ددایلدشود یا ارثی ،ه به السان میلصیب السان می

قِ  مَنْ  یَ »دهیم: می« یحْتَسِبُ  لا حَیثُ  مِنْ »،ه نقوا داشته باشد، ما به ای رزق ،سی هَ  یتَّ هُ  یَ  مَخْرَجاً * لَهُ  یجْعَلْ  اللَّ
ْ
 حَیثُ  مِنْ  یرْزُق

دهد ،ه گمان آیرد ی ای را از جایی ریزی میپدید می )ی هر،ه از ددا پریا ،ند، برای ای راه دریجی .( 5ی8)طلاق،  «یحْتَسِبُ  لا
  بَرد.(لمی

اش باشد، در ازای هیخ ساعخ ،اری ،ه ،رده؛ مثلًا بنّایی ؟ چون اگر حقوق ،ارگری«یحْتَسِبُ  لا حَیثُ  مِنْ : »گویدچرا می
ددای متعای برای « زحمخ ،ییدم، پولش را هم گرفتم. این لتیجۀ نقوای من لیسخ.»گوید: گیرد. می،رده، حقوقش را می

گوید: به ق مای دودت لیسخ، در آیۀ شریفه میداطر نقوایخ به نو دادم ی این رزاینکه به ما نفهمیم ،ند ،ه من این رزق را به
هَ  إِنَّ »رسالم. یک ریایخ هم برایش بخوالم: رزق می« یحْتَسِبُ  لا حَیثُ  مِنْ »ای  بَی سُبْحَالَهُ  اللَّ

َ
نْ  أ

َ
رْزَاقَ  یجْعَلَ  أ

َ
 عِبَادِهِ  أ

،ند ،ه رزق بندگان مؤمنش را جز )ددای متعای دودداری می .(597، صتصنیف غرر الحکم) «یحْتَسِبُونَ  لَا  حَیثُ  مِنْ  إِلاَّ  الْمُؤْمِنِینَ 
 ،نند، عطا ،ند.(از طریقی ،ه دودشان فکرش را لمی

 . اختصاص فقط بخشی از زندگی به کسب3

های الد: حرص را از دودنان بگیرید نا بخیی از یقخ زلدۀ دود را صرف دینتان ،نید. در ریایخدر نحصیل رزق گفته 
ها هم دارد ،ه چهار قسمخ ،نید: بخیی از آن برای ریزنان را سه قسمخ ،نید. در بعضی ریایخشباله گولاگون آمده ،ه

 معاشتان باشد، بخیی هم برای معادنان باشد.
ایَ علی  

َ
هُ یَ سَاعَة  یرُمُّ ]فِیهَا  السلام()علیهق ا مَعَاییَههُ : لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَة  ینَاجِی فِیهَا رَبَّ

نِهَا فِیمَهها یحِههلُّ یَ یجْمُههلُ  ههی ]فِیهَههاا بَههینَ لَفْسِهههِ یَ بَههینَ لَههذَّ ، 343، صنهننج البلاغننه؛) مَعَاشَهههُ یَ سَههاعَة  یخَلِّ

   ا.(592]حکمخ
،نهد ی بها ددایلهد رازیلیهاز مهی فرمودلد: یقخ مؤمن سه قسمخ اسهخ: سهاعتی ،هه در آنالسلام( )علیهعلیامام

 برد.های حلای ی لیکو بهره می،ند ی ساعتی ،ه در آن از لذتبه نرمیم معاش اقدام می ساعتی ،ه در آن

ایَ موسی
َ
هِ السلام()علیهماجعفربنق رْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّ

َ
نْ یکُونَ زَمَالُکُمْ أ

َ
: اجْتَهِدُیا فِی أ

مْرِ الْمَعَاشِ یَ سَاعَةً 
َ
فُولَکُمْ عُیوبَکُمْ یَ یخْلِصُونَ لَکُهمْ یَ سَاعَةً لِْ ذِینَ یعَرِّ قَاتِ الَّ دْوَانِ یَ الثِّ لِمُعَاشَرَةِ الِْْ

لَا  اعَةِ نَقْدِرُینَ عَلَی الثَّ مٍ یَ بِهَذِهِ السَّ انِکُمْ فِی غَیرِ مُحَرَّ  ثَةِ سَاعَاتٍ؛فِی الْبَاطِنِ یَ سَاعَةً نَخْلُونَ فِیهَا لِلَذَّ
   .(581، بیریت، ص73ج ،بحار الأنوار) 
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. قسمتی برای مناجهات بها 1ریزنان چهار قسمخ باشد:فرمودلد: بکوشید ،ه ایقات شبالهالسلام( )علیه،اظمامام
ههای شهما را . قسمتی برای معاشرت با برادران ی افراد مورد اعتماد ،هه عیب5. قسمتی برای نهیه معاش؛ 8ددا؛ 

،نیهد بهرای در  . در قسهمتی از آن ههم دلهوت می4یرزلهد؛ دهلاص میفهمالنهد ی در دی، بهه شهما ابه شهما می
های حلای ]ی نفریحات سالما ی به یسیلۀ الجام این قسمخ اسخ ،ه بر الجامِ یظایف آن سه قسهمخ دیگهر لذت

 شوید.نوالا می
اسخ؛ اما به رزق ،ه  الراحمینگویند: ددا ارحمرسد، میبسیاری از ،سالی ،ه مؤمن ی مسلمان هستند، به دینیان ،ه می

گوید: دودم باید نلاش ،نم نا بالْدره یضعم را دوب ،نم. اینجا الراحمین اسخ! مثلًا میگویند: ددا ارحمرسد، لمیمی
گذاشتن برای دین اصلًا لیاز الراحمین اسخ ی یقخرسد، ددا ارحمالراحمین لیسخ؛ اما همییه به دین ،ه میدیگر ددا ارحم

های ریالی گوید: برای چه بریم؟! مثل آدمریی یا له؟ میگویند: مثلًا جلسات سخنرالی میها میبعضیلیسخ! یقتی به 
فهمد مریض اسخ. این دیلی گوید: برای چه بریم؟! اصلًا لمیریی یا له؟ میگوییم: لزد پزشک میاسخ ،ه یقتی به ای می

 بد اسخ.
، از حرص یرزیدن دسخ بکش؛ یقتی از حرص دسخ ،ییدیگویند: ریم. میها ،م دابه این ریایخ دقخ ،نید، از این ریایخ

رْ »،نید ی آن را صرف دینتان ،نید. ساعخ، بخیی از یقتتان را آزاد می 84شود. در بخیی از عمرت آزاد می صِّ
َ
 حِرْصِكَ  مِنْ  ق

یعنی ،وناه ،ن از حرص دودت را ی نوقف ،ن به .( 597، صالحکمتصنیف غرر ) ؛«دِینَكَ  نُحْرِزْ  رِزْقِكَ  مِنْ  لَكَ  الْمَقْدُیرِ  عِنْدَ  قِفْ  یَ 
ازحد نلاش ،نی، ریی اینجا نوقف ،ن نا دینخ را احراز )حفظ( ،نی. اگر دواهد بیشمقداری ،ه برایخ مقدیر اسخ؛ لمی

طلاب دقخ ،نید: افتی. عزیزان ریی؛ بنابراین از دینخ دیر میات مینوقف لکردی، مدام ساعخ بعد هم دلبای رزق دلیایی
 با شرطش محذیف شده. « اِنْ شرطیه»فعل مضارعش را مجزیم دوالدم ،ه دوب بدالید اینجا  ،«دِینَكَ  نُحْرِزْ »در عبارت 

 گفتند:مرحوم یالد می
،رد. مهثلًا اگهر یهک ریز رفخ، به الدازۀ لیاز آن ریزش ،ار میدر قم آراییگری بود. اییان ریزاله ،ه به آراییگاه می

بسهخ؛ یلهو آیرد، درِ مغهازه را مهیههزار نومهان درمهی12ایستاد، زمالی ،هه اش بود، میهزار نومان درج زلدگی12
رفهخ، پهای درس بزرگهان بسخ ی به دالۀ مراجع مهیگفخ: رزق امریزم را بدسخ آیردم. در را میصبح هم بود. می

،هرد. ]مثهل مهن ههم لبهوده ،هه عمهل هم می گرفخ ی عملگرفخ، دستورات دین را یاد میرفخ ی چیز یاد میمی
،ردلش سبب شده بود ،ه دیلی به دهدا لزدیهک شهود. ]مرحهوم یالهد بها ،نایهه ،رد.ا این عمل،نم. عمل میلمی
 هم رسیده بود]؛ اما دیگر نوضیح لدادلد ،ه چگوله؟ االسلام( )علیهگفتند:ا ددمخ امام زمانمی

هایی ،ه دصوص اینزلدگی ،نید. سخخ اسخ. امریزه دیلی میکل اسخ. به هگولدهم ،ه شما لیز اینمن پیینهاد لمی
دواهم حرص را از یجودمان شان را هم باید برای یک ماهیان نقسیم ،ند. اما میگیرلد ی حقوق ماهیالهحقوق ماهیاله می

 ر گذاشته باشم. مبلغی را هم ،نا« ریز مبادا»گوید: من غیر از رزق جاری باید برای حذف ،نیم. مثلًا می
باید »گوید: مثلًا فر  ،نید می« دواهی؟چقدر برای ریز مبادایخ می»سؤای من این اسخ: از همین شخص بپرسید:

رید ریی مبلغ می« میلیون ،ه پولی لیسخ.له، پنجاه»گوید: بعد همین آقا، له یکی دیگر، می« میلیون داشته باشم.پنجاه
گفتی شما نا هفتۀ گذشته می»؛ اما هنوز عطیش لخوابیده. اگر به ای بگوییم: ،ندصدمیلیون. صدمیلیون جمع می

« له، اینکه پولی لیسخ. فقط یک مریضی ،افیسخ.»گوید: می« صدمیلیون، حای صدمیلیون جمع ،ردی، ،افی لیسخ؟
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بینید حرصش نمام لید. ی،ند؛ منتهی دیباره مرید ریی پالصدمیلیون. پالصدمیلیون جمع میبینید این مبلغ میلاگهان می
 میلیارد، دیمیلیارد ی... . این حرص اسخ.رید ریی یکمی

،ند ،ه از در ریایخ دارد: مای دلیا مثل آب دریاسخ ،ه عطْیان لباید از آب دریا بخورد. آب دریا شور اسخ. نینه اشتباه می
گوید: دی شود ی بعد میارد، عطیش بییتر میشود. انفاقاً چون لمک د،ند عطیش برطرف میدورد: دیای میآب دریا می

دواهم. فرمودلد: مَثَل مای گوید: چهار لیوان آب میدواهم. اگر دیباره دی لیوان از آب دریا دورد، مجدداً میلیوان آب می
 دلیا این اسخ:

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
ایَ أ

َ
لْیا َ،مَثَهلِ الْبَحْهرِ الْمَهالِ  السلام()علیهق مَها شَهرِبَ الْعَطْیَهانُ مِنْههُ ازْدَادَ : مَثَلُ الدُّ حِ ُ،لَّ

ی یقْتُلَهُ؛     .(181، ص72، جبحار الأنوار)عَطَیاً حَتَّ
باشد، هرچه نینه از آن بخورد، عطیهش زیهادنر فرمودلد: مَثَل دلیا مالند دریای شور میالسلام( )علیهصادقامام
 ُ،ید.گاه ،ه ای را میشود نا آنمی

 گویند: حرص را از دودت بگیر نا دینخ را احراز ،نی.،ند. میدیلی ما را بیدار میها این ریایخ
 . تفاوت تلاش برای امور دینی و امور دنیایی7

شود. نلاش ،نیم، همییه رزق لصیبمان لمیهایی ،ه میامور دینی با امور دلیایی یک نفایت دارد: در امور دلیایی با نلاش
گوله اینآیریم، گاهی هم له. حتی ممکن اسخ ضرر هم بکنیم؛ اما در امور دینی دلیایی ،ه ،ردیم گاهی رزق بدسخ می

نْ  یَ »لیسخ. 
َ
لْسانِ  لَیسَ  أ نَّ  * یَ  سَعی ما إِلاَّ  لِلِْْ

َ
)ی اینکه برای السان جز آلهه نلاش ،رده  .( 42ی59)لجم،  «یری سَوْفَ  سَعْیهُ  أ

گوید: برای السان چیزی لیسخ، ،ند. میزیدی دیده دواهد شد.( این آیات چه زیبا ما را بیدار میلیسخ ی حتماً ،وشش ای به
 .گوله لیسخگیریم؛ اما در امور دلیایی اینگفتیم، جواب می« یاالله»،ند. اگر در امور دینی یک جز آلهه نلاش می

،ه طالب اسخ، طور لیسخ هر،سیعنی این .(597، صتصنیف غرر الحکم)؛ «بِمَرْزُیقٍ  طَالِبٍ  ُ،لُّ  لَیسَ »به این ریایخ دقخ ،نید: 
 شود.،ند؛ اما هیچ چیزی لصیبش لمیها نلاش میحتماً به ای رزق داده شود: گاهی یقخ

 . ضرورت توکل8

یفن ،سب را بدالد، یضع هرچه عقل السان زیادنر باشد ی فوت»گویند: می.« آیددسخ میرزق با زرلگی به»بعضی معتقدلد:  
عقل لباید های ،مها عقل لدارلد یا السانطور اسخ، حیوالات لباید ریزی بخورلد؛ چون آناگر این« اش بهتر اسخ.مالی

شان هم دوب اسخ. پس لگوییم: هایی ،ه احمق هستند، یعنی عقل سالمی لدارلد، یضعریزی بخورلد. انفاقاً گاهی این
،ار بیندازد ی حق لدارد همۀ رزق لتیجۀ عقل السان اسخ. بخیی از آن مربوط به عقل اسخ، بالْدره السان باید عقلش را به

اش این لیسخ، به زرلگی افراد یا عقل ی... لیسخ. نو،ل به ددا یادمان عقلش را نعطیل ،ند؛ یلیکن این را هم بدالیم ،ه همه
 د. فرمودلد: لری

لْبَابِ یَ الْعُقُویِ لَمْ نَعِشِ الْبَهَائِمُ یَ الْحَمْقَی؛  
َ
رْزَاقُ بِالْْ

َ
  .(597، صتصنیف غرر الحکم)لَوْ جَرَتِ الْْ

رسهد. اگهر شد ]؛ یعنی هرچه عقل دالص ی در  باشد رزق بییتر میاگر ارزاق به یاسطۀ الباب ی عقوی جاری می
،هه هها داده شهود؛ درحالیهای احمق هم لباید زلدگی ،نند ]، لباید هیهی بهه آنالساناین بود،ا پس حیوالات یا 

 دارلد.ا
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 . صدقه و انفاق از مال9

خَ  إِذَا»یقتی به شما رزق داده شد، الفاق ،نید، فقط برای دودنان سفره لیندازید. 
ْ
لْفِقْ  رُزِق

َ
 .(593، صتصنیف غرر الحکم) «فَأ

ةِ  فِی الْمَایِ  بَرََ،ةُ (. »،ه به نو رزق داده شد، فوری الفاق ،ن)یقتی
َ
دَق ؛ یعنی اصلًا بر،خ مای در .(593، صتصنیف غرر الحکم) «الصَّ

 هم همین باشد. دوردن در بیریندادن اسخ. شاید ،راهخ  رزقصدقه
غهذای بیهرین ،راههخ  دهوردن گوینهدموقعی به ما گفتند: اینکهه مهی الله()رحمهمرحوم آیخ الله مولوی قندهاری

افتهد یها بهوی آن را استیهمام های زیادی از صبح نا شب به غذای دم مغهازه مهیاسخ ،ه چیم داطر ایندارد، به
یهد. ایهن دور بریهد ی مهی،نید، مییقخ شما غذا را نهیه مینوالند آن غذا را نهیه ،نند. آن،ه لمی،نند؛ درحالیمی

ای جلهوی غذا بر،خ لدارد؛ چون دیلی از موجودات آرزی داشتند ،ه بخورلد، حتی حیوالات. گهاهی ،لاغهی، گربهه
،ند. این دیلی بد اسخ ،ه السان بیایهد غهذایی بگیهرد ی ببهرد دادهل دالهۀ دهودش، مغازه ایستاده اسخ، لگاه می

 دودش بخورد.
قدیم دیلی این ،ار را « ای بپوشالید.گیرید، آن را در بقههیقتی غذایی می»د:فرمودللذا آقای مولوی ددا رحمتیان ،ند، می

گویند در ،ردلد. میدالستند، عمل هم میدالند. قدیم بییتر این آداب را میرا لمی این آداب ها زیاد،ردلد؛ اما حالا جوانمی
ممکن اسخ باز هم « له ببرید، دیگر ،راهخ لدارد.اگر بسته شود ی به دا»شان این بود: یقخ عقیدهای ببندید. آنبقهه

ها لتوالستند چیز بخورلد. الته هر،س باید به فتوای مقداری ،راهخ دارد. بالْدره در این مغازه دیلی بگویم، آدرش
 نقلیدش عمل ،ند.مرجع

دورید دارد ،ه اگر غذایی می ،ه رزق به شما داده شد، الفاق ،نید، حتی به حیوالات. در ریایخپس دقخ داشته باشید، یقتی
،ند، حتماً آن را در غذا سهیم ،نید: دودنان لخورید، ایی به ای بدهید. این هم حیوان ای لیسته لگاه میای، پرلدهی گربه

دورید. دب به آن بیند ،ه شما چیز میفهمد، عقل لدارد؛ اما می،ند ی این دیلی بد اسخ. بالْدره حیوان میاسخ، لگاه می
خَ  إِذَا»بدهید ی سهیمش ،نید. فرمودلد:  هم

ْ
لْفِقْ  رُزِق

َ
ةِ  فِی الْمَایِ  بَرََ،ةُ »ی « فَأ

َ
دَق  «.الصَّ

 . مصلحت وسعت رزق31

 باشد:از سورۀ سبأ می 59آدرین عرضم لیز همان آیۀ 
زْقَ لِمَنْ ییاءُ مِنْ عِبادِهِ یَ یقْدِرُ لَهُ یَ ما » ی یبْسُطُ الرِّ لْ إِنَّ رَبِّ
ُ
لْفَقْتُمْ مِنْ شَیق

َ
ءٍ فَهُوَ یخْلِفُهُ یَ هُوَ دَیرُ أ

ازِقینَ   .(59)سبأ،  «الرَّ
گیهرد دهد یا برای ای ننهگ میبگو: در حقیقخ، پریردگار من ریزی را برای هر،س از بندگالش بخواهد، یسعخ می

 دهندگان اسخ.دهد ی ای بهترین ریزیی هرچه الفاق ،ردید عوضش را ددا می
دالد، ها ،ه مصلحخ لمی،ند ی برای بعضی،ند ی برای هر،س مصلحخ بدالد، رزقش را یسیع مییعنی ددا بسط رزق می 

،ند ی ای بهترین رازقین ،ند، پُر می،نید، بدالید ددایلد الفاقتان را جایگزین می،ه الفاق می،ند. یقتیرزقش را ننگ می
 اسخ.

دواسخ ازدیاج ،ند؛ هم بیماری پیدا ،رده بود، از حاجخ داشخ: هم می اید ،ه سهنیدهرحیم را شحسین آیشیخداستان آقا
شد ی ددتری هم پیدا ،رده بود ،ه مناسب اش دیلی بد بود. سنش داشخ زیاد میآمد؛ هم یضع مالیاش دون میحنجره

آید ی یضع مالی دوبی هم لدارد، راضی اش بیرین میازدیاج با ای بود؛ اما پدرش یقتی دید ای مریض اسخ ی دون از حنجره
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شب جمعه به مسجد ،وفه بری ی به  چهل»لید. پدر ددتر ردش ،رد. ای را دیلی غصه گرفته بود. ،سی به ای پیینهاد داد: 
،ه با حضرت های آدر موفق به زیارت حضرت شد. البته یقتیشب رفخ ی شب چهل« شو. متوسلالسلام( )علیهامام زمان

ام بیماریم هسخ، یضع مالی»گفخ: « میکلخ چیسخ؟»شنادخ. حضرت فرمودلد: یقخ امام را لمی،رد، آنصحبخ می
ات دوب اما بیماری»اش فرمودلد: حضرت دربارۀ بیماری« دواهم ،ه با ای ازدیاج ،نم.هم بد اسخ ی ددتری را هم می

 «مصلحتخ در فقر اسخ.»فقرش ،ه رسید، فرمودلد: ؛ اما به «شودزیدی محقق میبه»دربارۀ ازدیاج هم فرمودلد: « شد.
آید، دودش را به حرام بیند از فقر درلمیدواهد از فقر در بیاید، گاهی هم یقتی میبنابراین گاهی شخص مرنب می

 شود.آیرد ی فکرش میغوی میگرفتن ی ،ارهای دیگری ری میگرفتن ی یام،ند، مدام به قر ریی میالدازد، زیادهمی
هرچه زیر،ی سرفه »گوید: طور هم شد. بعد میشود ی همینرت فرمودلد: فقرت مصلحتخ اسخ؛ یلیکن آن دی حل میحض

گفخ: فردای آن ریز هم ،ه به لجف رفته بود، پدر ددتر آمده بود، می« آید. حالم ،املًا دوب شد.ام لمی،ردم، دیدم سرفه
ددترش را هم با احترام ی رغبخ .« ،نی ی... میالسلام( )علیهبه امام زمانحالا ،ارت به جایی رسیده ،ه رفتی شکایخ ما را »

 دریلی به ای داد ی میکلش حل شد.
مان اسخ دعا ،نیم؛ یلیکن نحمیل لکنیم، نکرار ،نیم، قهر لکنیم. اینکه فرمودلد: ددایلد دعا را دیسخ دلاصه ما یظیفه

 رار ،نید، اما پافیاری لکنید.را دیسخ دارد؛ یعنی نک «اِلحاحِ مُلِحّین»، دارد
هِ  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
هینَ السلام( )علیهعَنْ أ هَ یحِبُّ إِلْحَهاحَ الْمُلِحِّ لَبِ فَإِنَّ اللَّ لِحَّ فِی الطَّ

َ
ایَ: سَلْ حَاجَتَكَ یَ أ

َ
ق

 .(12، ص7، جوسائل الشیعه)مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ؛ 
را دردواسهخ ،هن ی در طلهب اصهرار ،هن. پهس همالها دهدا پافیهاری فرمودلد: حاجتهخ السلام( )علیهصادقامام

 اصرار،نندگان از بندگان مؤمنش را دیسخ دارد.
،نید، دسته لیوید، باز هم دعا ،نید؛ اما نحمیل لکنید، قهر لکنید، رابطه را با ددا اگر چهل سای، پنجاه سای اسخ دعا می

ریم یا... . له، ما دوالم یا مسجد لمیا لدادی، من دیگر مثلًا لماز لمیقطع لکنید، برای ددا شرط لگذارید ،ه اگر حاجتم ر 
 مان بندگی اسخ.ایم ی ضعیفیم ی یظیفهبنده
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